
هفته دفاع مقدس يعني يادآور شروع جنگ 
تحميلي ، از آن روزها بگوييد. 

جزو آخرين نفراتي بوديم كه خانه و زندگي شان را ترك 
كردند. نمي توانستيم برويم، كجا مي رفتيم؟ آنجا خانه و 
زندگي ما بود. منزل ما يكي از بهترين خانه هاي آبادان 
بود. پدرم در ش��ركت نفت كار مي كرد و ما آنجا شرايط 
زندگي مان بد نبود. اما وقتي جنگ مي شود، ديگر هيچ 
يك از اين چيزها اهميتي ن��دارد. اينقدر جنگ يكدفعه 
اتفاق افتاد كه ما حتي نتوانس��تيم وسايل جمع كنيم. 
يكدفعه ديديم عراقي ها رسيدند پشت ديوار شهر. هيچ 
كس وقت نكرد وس��ايل جمع كند. باوركردني نبود اما 
واقعيت بود. عراقي ها تمام ماشين هاي صفر در خيابان 
را هم با خودشان بردند. هيچ كس حتي بنزين نداشت تا 
ماشين هايي را كه در شهر مانده بودند بردارد و فرار كند. 

خانواده ام به كرج رفتند، اما من نمي توانستم بروم. 
از اولين باري كه به جبهه اعزام شديد بگوييد. 

كسي مانعتان نشد؟
اولين  بار 16 سال داش��تم كه به جبهه اعزام شدم. خب 
چرا، خيلي ها مي گفتند ن��رو جبهه. مخصوصاً وقتي كه 
فوتبال بازي مي كردم و بازي مرا مي ديدند مي گفتند نرو 
جبهه و همينجا بمان و فوتبال بازي كن اما دلم من جاي 
ديگري بود. حتي وقتي قلعه نويي بازي مرا ديد و گفت 
بيا تمرين شاهين فرار كردم و رفتم جبهه. وقتي هم كه 
اولين بار به تيم ملي دعوت شدم همين كار را كردم. كلًا 
سر نترسي داشتم. اصلًا شرايط آن زمان با امروز خيلي 
فرق مي كرد؛ اعتقاداتمان، حتي نگاهمان به زندگي. يادم 
مي آيد اوايل انقلاب بود كه يك بار ديوار نويس��ي كردم. 
اول نمي ترسيدم، دوستانم هم مرا شير كردند، رفتم پيش 

يكي از دوستان و گفتم شعاري بگو تا روي ديوار بنويسم. 
آن شب تا 2 بيدار بودم. اما وقتي شعار را نوشتم، خيلي 
ترسيدم. كسي جرئت نمي كرد روي ديوار شعار بنويسد. 
اما من، يك پسر بچه 10 ساله اين كار را كرده بودم. بعد 
اما خيلي ترسيدم. از ترس اسپري را خاك كردم و براي 
پنهان كردنش يك چاله بس��يار عميق كندم. حق هم 
داشتم بترسم. مأمورها دنبال كسي بودند كه ديوارنويسي 
كرده. در شهرك محافظت شده نفت تعداد زيادي مأمور 
با تانك و نفر بر آمده بودند و دنبال من مي گش��تند. اگر 
متوجه مي شدند اين كار من است كه تكه بزرگه خودم و 
خانواده ام گوشمان بود. همه را بيچاره مي كردم اما خدا را 
شكر كسي متوجه نشد. اما منظورم اين است كه كلًا آدم 

با دل و جرئتي بودم. 
با سن و سال كمي اعزام شديد، خب حضور با آن 
سن و سال در ميدان جنگ كار ساده اي نيست. 
جنگ با كسي ش�وخي ندارد. تير و تركش و 

انفجار است و مرگ. واقعاً نمي ترسيديد؟
 در جبهه فضا كاملًا متفاوت بود. هر چه من بگويم شما 
بنويسيد، فيلم بس��ازند، گوش��ه اي از واقعيت جبهه و 
آن ش��ور و هيجان و حس و حالي را كه بود نمي توانيم 
به تصوير بكشيم. فقط كس��ي كه آنجا بوده مي داند چه 
مي گويم. ان��گار يك دنياي ديگري ب��ود. همه به فرمان 
امام با اعتقادش��ان براي حفظ وطن آمده بودند. ش��ايد 
سن و س��المان كم بود اما اعتقاداتمان خيلي قوي بود. 
با تمام وجود اعتقاد داشتيم و مي جنگيديم. ما احساس 
مي كرديم كه ائمه اطهار دارند كمكمان مي كنند. باورتان 
نمي ش��ود ش��ب هاي قبل از عمليات كه دعاي كميل و 
سوره واقعه مي خوانديم بچه ها چه حال و هوايي داشتند. 

واقعاً مرگ برايمان اهميت نداش��ت. با جان و دل براي 
هدفمان مي جنگيديم. 

جنگ چه تأثيري در شخصيت و زندگي كريم 
باوي گذاشت؟

صحنه هايي كه ديديم ما را بزرگ كرد. ايثار و فداكاري 
را به ما ي��اد داد. صحنه هايي كه هرگ��ز از ذهن ما پاك 
نمي ش��ود و نمي توانيم توصيفش كنيم. شهيد فهميده 
جلوي چش��مان خود من خودش را شهيد كرد. يك بار 
يادم هست كه شهيد فهميده مأمور شد تا يك معبر عبور 
يك به يك را منفجر كند. او آن روز كيسه اي پر از نارنجك 
را منفجر و تانك عراقي را منهدم كرد. ريل تانك منفجر 
شد و از حركت ايستاد. با اين اتفاق، عراقي ها در آن معبر 
ساعت ها زمينگير شدند. ما روي پشت بام ها بوديم و بايد 
با »كوكتل مولوتف«، جلوي نيروهاي پي��اده عراقي را 
مي گرفتيم. دو ماه با دس��ت خالي از شهر دفاع كرديم. 
چقدر كش��ته داديم. اما نمي توانستيم دل بكنيم. از چه 

چيزي بايد دل مي كنديم؟ آنجا خانه مان بود. 
چطور شد كه جانباز شديد؟

در عمليات والفجر مقدماتي بود كه جانباز ش��دم و چند 
تركش راه زندگي مرا تغيير داد و از جبهه و جنگ دور كرد. 
در فكه، درست چند كيلومتري اتوبان بصره به بغداد بوديم. 
اگر خط را مي شكستيم، شايد تكليف جنگ هم يكسره 
مي شد. خيلي از لشكر هاي ما به خط زدند. جلوتر از همه 
هم لشكر همرزمان شهيد همت بودند. وقتي لشكر محمد 
رس��ول الله)ص( رفت جلو، همه اميدوار بودند. عراقي ها 
فقط پنج لشكر توپخانه گذاشته بودند كه روي سر ما آتش 
بريزد. متأسفانه در والفجر خيلي كشته داديم. من خودم 
هم همانجا تركش هاي خمپاره خوردم و بس��تري شدم. 

فكر كنم يك ماهي بستري بودم. چند تا جراحي كردند و 
چندتا از تركش ها را در آوردند اما دو تا تركش ريز كاتيوشا 
ماند توي بدنم كه چند سال قبل در آوردم. همان تركش ها 
بود كه باعث شد از جنگ برگردم و ديگر نتوانم بروم اما  اي 
 كاش همانجا مي ماندم و از بچه هاي جنگ جدا نمي شدم 
 اي  كاش باز نمي گشتم. هميشه حسرت مي خورم كه چرا 
برگشتم و چرا پيش بچه ها نماندم، چرا... اما نمي توان زمان 

را به عقب بازگرداند. 
برگشتيد و به فوتبال ادامه داديد؟

بله، اما  اي  كاش فوتباليس��ت نمي ش��دم.  اي  كاش در 
همان جبه��ه مي ماندم و اي��ن روزه��ا را نمي ديدم كه 
خيلي از همرزمانم جانباز شدند و در شرايط بدي گوشه 
خانه افتادند و كس��ي حتي دست نوازش��ي بر سرشان 
نمي كشد. آن زمان كه ما مي جنگيديم،  اصلًا فكر چيزي 
نبوديم. رفته بودي��م وظيفه خودم��ان را انجام بدهيم 
و مطمئن بودي��م اگر اتفاقي برايمان بيفتد، مس��ئولان 
از خانواده هايم��ان مراقب��ت مي كنند اما امروز ش��اهد 
صحنه هايي هس��تيم كه اصلًا خوب نيس��ت. ما وظيفه 
سنگيني در مقابل شهدا و جانبازان و خانواده آنها داريم. 
واقعيت اين است كه هرگز نمي توانيم ديني را كه برگردن 
ماست ادا كنيم. امنيت امروز كشورمان را مديون شهدايي 
هستيم كه از جانشان گذشتند. شيرين تر از جان در دنيا 
نيس��ت اما آنها از همين ش��يرين ترين چيز گذشتند. 
باورتان نمي شود كه خودشان را روي مين مي انداختند. 
راه بازگشتي نبود، تكه تكه مي شدند اما با جان و دل اين 
كار را مي كردند. هدف و اعتقاد قوي داشتند، هنوز هم 
هر چه داريم از آنهاس��ت و مديون آنها هستيم و هرگز 

نمي توانيم دين خود را به آنان ادا كنيم. 

هشت سال دفاع مقدس 
سعيد احمديان

   گزارش
روزهاي ب�ه يادماندني و 
خاطره انگي�زي در تاريخ 
كشورمان است، روزهايي سراسر حماسه و ايثار، روزهايي 
كه ورزش هم به عنوان ابزاري براي ش�ور و نش�اط بين 
رزمندگان نقش زياد و طرفداران بي شماري داشت كه 
علاوه بر بالا بردن آمادگي جسماني نيروها، روحيه آنها را 
نيز بالا مي برد. برخي رش�ته ها هم طرفداران بيشتر و 
محبوبيت ويژه اي بين رزمندگان داشتند و مورد توجه 
بودند، ورزش هاي زورخان�ه اي، فوتبال و... ازجمله اين 
ورزش ها بودند. در گزارش زير به ورزش هايي كه در جبهه 
رايج بود پرداخته ايم تا ياد و خاطره آن روزها زنده شود. 

  باستاني ورزشي پرطرفدار
يكي از ورزش هايي ك��ه طرفداران زي��ادي در جبهه ها 
داشت، ورزش هاي باستاني بود و با توجه به ريشه پهلواني 
آن، رزمندگان استقبال ويژه اي از اين ورزش داشتند. نقل 
شده در تيپ زرهي20 رمضان قبل از عمليات والفجر در 
جفير رزمنده هاي ايراني براي اولين ب��ار با پوكه توپ به 
شماره ها و اندازه هاي مختلف، ميل ورزش باستاني درست 
كردند و نكته جالب اينكه اين ورزش تا حد لشكر و قرارگاه 
توسعه يافت. در روايت هايي كه از ورزش هاي باستاني در 
جبهه ها منتشر شده، نكات جالبي درباره نحوه آماده كردن 
تجهيزات اين ورزش بيان شده است. بعضي باستاني كار 
مي كردند در حالي كه قابلمه غذا ضربشان بود و تفنگ، 
ميل و تخته شنايش��ان و قبضه آر. پي. جي، كباده شان. 
از پوكه توپ 106ميل درست مي كردند، دسته اي به آن 
جوش مي دادن��د و اگر قابلمه غذا نب��ود، منبع آبي را كه 
با تركش ضدهوايي آبكش ش��ده و بلااستفاده بود طبل 
مي كردند و به هر ترتيب، خودشان را حركت مي دادند. 
يا نقل شده كه اصغر وصالي يكي از ساختمان هاي پادگان 
ابوذر را براي نيروهاي داوطلب و رزمنده آماده كرده بود و 
با ثبت نام و مشخصات افراد و تقسيم آنها نظم خاصي در 
شهر ايجاد كرد. وقتي شهر كمي آرامش پيدا كرد، ابراهيم 
به همراه ديگر رزمنده ها ورزش باستاني را بر پا كرد. هر روز 
صبح با يك قابلمه ضرب مي گرفت و با صداي گرم خودش 

مي خواند. اصغر هم مياندار ورزش ش��ده بود. اسلحه ژ3 
هم شده بود ميل! با پوكه توپ و تعدادي ديگر از سلاح ها، 

وسايل ورزشي را درست كرده بودند. 
   فوتبال با توپ هاي پارچه اي

مگر مي ش��ود پاي ورزش به ميان بيايد و نامي از فوتبال 
برده نش��ود، پرطرفدارترين ورزش دنيا كه در جبهه ها با 
كمترين امكانات قابل بازي بود. يكي از رزمندگان روايت 
جالبي از فوتبال در جبهه ها دارد: »براي بازي فوتبال يك 
تيم ايراني مي شديم، يك تيم عراقي. به محض اينكه دروازه  
دشمن گلباران مي شد،  همه با الله اكبر تشويق مي كردند و 
به هيجان مي آمدند. در ضمن بازي نيروهاي عراق )فرضي( 
را مسخره مي كرديم و به عربي شكسته بسته به آنها متلك 
مي گفتيم، اما وقتي عراقي ها به ما گل مي زدند همه عصباني 
مي شدند. يكي مي گفت: »آن دروازه را از جلوي چشم من 
بردار تا با توپ زير و رويش نكردم« و از اين حرف ها. گاهي 

آنقدر قضيه را جدي مي گرفتيم كه ام��ر به خودمان هم 
مشتبه مي شد كه نكند ما واقعاً جزو نيروهاي بعثي هستيم! 
وقتي بنا به هر دليل زمين بازي يا توپ و كفش در اختيار 
نداشتيم يا در فاصله اي از خط بوديم كه امكان هيچ گونه 
تحرك و فعل و انفعالي نبود و كمترين سر و صدايي باعث 
لو رفتن موقعيت مي شد، با بچه ها يي كه آلوده فوتبال بودند، 
بي صدا بازي مي كرديم؛ فوتبال بدون توپ و دروازه )مثل 
پانتوميم(؛ هركدام در جاي خود بازي را با حالات و حركات 
به خصوص نمايش مي داديم كه واقعاً ديدني بود. توپ بازي 
ما، بعضي اوقات چيزي جز پارچه هاي مندرس و لباس هاي 
كهنه اي كه با طناب به هم پيچيده بود، نبود. حتي وقتي 
توپ پلاستيكي داشتيم، درون آن پر بود از همين قماش ها. 
مواقعي حتي همين هم نبود و مجبور بوديم كفش هاي 
كهنه و لت و پاره را ببنديم و آن را بيندازيم زير پا. بماند كه 
چند دفعه حين بازي اجزاي اين توپ ها از هم جدا مي شدند 

و همه چيز در گرماگرم بازي به هم مي ريخت! پشت خاكريز 
فوتبال بازي مي كرديم. بيشتر نوعي تفريح و سر گرمي بود 
تا مسابقه. موقع بازي به كساني كه خوب مي درخشيدند و 
درست و حسابي بازي مي كردند، نسبت شهيد مي داديم، 
مثل شهيد اول، شهيد دوم، شهيد سوم. جالب اينكه اغلب 
هم درست از آب درمي آمد و اگر عملياتي در پيش بود بدون 

شك سهميه اي هم از شهدا به آنها اختصاص داشت.«
 پوكه ها مهره هاي شطرنج بود

شطرنج هم از ديگر ورزش هايي بود كه در جبهه ها رايج بود. 
بعد از اينكه حضرت امام شطرنج بدون برد و باخت را جايز 
شمردند، در جبهه هر وقت فرصت پيدا مي شد، رزمندگان 
با كاغذ و مقوا صفحه  ش��طرنج را به همان ترتيب سياه و 
سفيد مي كشيدند. به جاي مهره  سرباز از پوكه  كلاش، به 
جاي اسب از پوكه دوشكا، به جاي وزير از پوكه ضد هوايي 
57 ميلي متري و به جاي شاه از پوكه ضد هوايي تك لول 
استفاده مي كردند. حالا صفحه  اين شطرنج را با اقلام ذكر 
شده در نظر بگيريد! شطرنج در جبهه دو نفره نبود، اغلب 
سه، چهارنفره يا بيشتر بود. بعضي چفيه يا دستمال مربع 
شكل نخي را صفحه شطرنج مي كردند. به اين ترتيب كه 
تعدادي از مربع هاي آن را برابر صفحه  شطرنج واقعي سياه 
مي كردند. همچنين در جبهه با چاش��ني مين ام- 14 و 
يونوليت بچه ها براي خودشان شطرنج مي ساختند و هر 
وقت امكان داشت بازي مي كردند، تير رسام ژ- سه شاه 
بود و تير مشقي ژ- سه حكم وزير را داشت و بقيه مهره ها از 

تيرهاي عادي يا دوشكا تهيه مي شدند. 
  ملحفه سوراخ تور واليبال مي شد

واليبال هم از ديگر ورزش هايي كه بود كه رزمندگان در 
جبهه ها انجام مي دادند. يكي از رزمندگان نقل مي كند 
براي رفع خستگي از گش��ت روزانه  عمليات خيبر، يك 
بازي ترتيب داديم. در محوطه اي خاكي و پر از چاله چوله 
دو قطعه چوب و چند تكه طناب را به هم گره زديم و تور 
واليبال درست كرديم. بيشتر اوقات سرگرمي ما واليبال 
بود، آن  هم با امكانات اندك. بعضي وقت ها وضع از اين هم 
بدتر بود و از پوكه  به جاي ميله و چوب و از ملحفه سوراخ 

سوراخ به جاي تور استفاده مي كرديم. 
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كباده كشي با آرپي جي 7 !
نگاهي به ورزش در جبهه ها در سال هاي دفاع مقدس

حسرت جدايي از بچه هاي جبهه برايم هميشگي است
گفت وگوي »جوان« با كريم باوي ملي پوش جانباز فوتبال كشورمان در باره روزهاي دفاع مقدس

جنگ تحميلي واقعيت هاي زيادي را به همه دنيا ثابت كرد، واقعيت هايي 
شيوا نوروزي

     نگاه
كه بسياري آنها را انكار مي كردند. اما هشت سال دفاع مقدس نشان داد 
مردم ايران در دفاع از وطن خود با كسي شوخي ندارند. از همه مهم تر 
اينكه تمامي اقشار جامعه در اين دفاع مقدس نقش داشتند و در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نكردند. اهالي 
ورزش نيز از اين قاعده مستثني نبودند. در روزهايي كه دشمن بعثي براي ضربه زدن به كشورمان هر 
كاري مي كرد و با حمايت هاي غربي ها نقشه تصرف خاك ايران را در سر مي پروراند، مردم ايران از همه 
قشرها و با ديدگاه هاي مختلف براي دفاع از آب و خاكمان پا پيش گذاشتند. ورزشي ها نيز در اين راه 
پابه پاي ديگران قدم به عرصه گذاشتند و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل جانشان را نثار كشور كردند. 
جانفشاني هاي همين شهدا و دلاوري هاي جانبازان و ايثارگران اس��ت كه حالا ورزش ايران در زمره 
برترين ها قرار دارد، كاروان هاي مختلف ورزش مان در عرصه هاي بين المللي با قدرت هاي دنيا رقابت 

مي كنند و افتخارات و مدال هاي زيادي براي كشورمان به ارمغان مي آيد. 
اگرچه شرايط اين روزهاي ورزش ايران با گذشته تفاوت بس��ياري كرده اما نبايد از ياد برد كه در آن 
بحبوحه جنگ نيز ورزشكاران كشورمان از ورزش غافل نبودند. وضعيت خاصي بر جامعه حاكم بود 
و تحركات دشمن و دلاوري هاي رزمندگان ايراني در كانون توجهات قرار داشت. با اين حال آنها كه 
علاقه ويژه اي به ورزش داشتند دس��ت از تلاش نكشيدند و كوشيدند تا با حضور فعال در اين عرصه 
دين خود را به كشور ادا كنند. هرچند كه در آن دوران امكان اعزام به برخي مسابقات بين المللي وجود 
نداشت اما در همان شرايط سخت نيز مسابقات زيادي برگزار شد و افتخارات زيادي به دست آمد. از 
همه مهم تر اينكه رزمندگان اسلام در جبهه ها و درحالي كه دشمن تصور تضعيف روحيه ايراني ها را 
در ذهن داشت، ورزش را كنار نگذاشتند. بسياري از سربازان وطن در جبهه نيز دست از ورزش كردن 
برنداشتند. علاوه بر اين بسياري پس از انقلاب شكوهمند اسلامي نيز تصور مي كردند ورزش ايران ديگر 
در مسير رشد و پيشرفت قرار نخواهد گرفت و رسانه هاي بيگانه سعي در تزريق نااميدي به ورزشكاران 
كشورمان داشتند. اما با اينكه انقلاب اسلامي هنوز نوپا بود و جنگ تحميلي نيز آغاز شده بود ورزش در 
مسير درست خود قرار گرفت و تيم ها و قهرمانان ملي يك به يك افتخارآفريني مي كردند. مسئولان در 
شرايطي كه كشور با جنگ تحميلي روبه رو بود، ورزش را به حال خود رها نكردند و در حقيقت زمينه ساز 
اوج گرفتن آن شدند. از طرفي ورزشكاران كشورمان هم كه پتانسيل زيادي در اين عرصه داشتند نيز 
تمام سختي ها را تحمل كرده و سكوهاي قهرماني را فتح مي كردند. در جنگ هشت ساله علاوه براينكه 
بسياري از اهالي ورزش اجازه نفس كشيدن به دشمن متجاوز را ندادند، بسياري نيز براي شاد كردن دل 
مردم در جبهه قهرماني تمام توان خود را به كار گرفتند. حضور در بازي هاي آسيايي و المپيك 1988 
زمينه اي شد تا ورزشكارانمان در رشته هاي مختلف توانايي هاي خود را به رغم فشارهاي سياسي و 
همه جانبه دنيا عليه كشورمان به رخ رقبا بكشند. پيروزي هاي سربازان ايران در ميادين ورزشي روحيه 
مردم و رزمنده ها را افزايش مي داد. از طرفي حضور در مسابقات مختلف نوعي اتحاد و همدلي را بين 
آحاد جامعه ايجاد مي كرد، اتحادي مثال زدني كه معاندان را همواره آزار داده است. ورزشكاران اين مرز 
و بوم دست از تلاش نكشيدند و با سنگ اندازي هاي خارجي ها مقابله كردند. اين تلاش ها و مبارزات 
پس از پايان جنگ تحميلي و حتي تا به امروز نيز ادامه داشته است. ورزش ايران به رشد و ترقي خود 
ادامه داد تا امروز در بسياري از رشته ها جزو قدرت هاي اصلي جهان به شمار برود و قهرمانان كشورمان 
سكوهاي افتخار را تصاحب كنند. پس از اتمام دفاع مقدس جانبازان سرافرازي كه براي دفاع از ايران 
اسلامي جام خود را كف دست شان گذاشتند ورزش را در رشته هاي جانبازان و معلولان ادامه دادند. با 
ورود اين عزيزان به زمين مسابقه، ورزش جانبازان كشورمان رشدي چشمگير را تجربه كرد تا جايي كه 
در بازي هاي پارالمپيك و پاراآسيايي از ايران به عنوان رقيبي جدي براي مدعيان ياد مي شد. همانطور 
كه اشاره شد درخشش رزمندگان ايران كماكان ادامه دارد، رزمندگاني كه پس از نائل شدن به درجه 
جانبازي با كسب مدال هاي رنگارنگ در بازي هاي پارالمپيك دين خود را به ميهن شان ادا مي كنند. 
درخشش كاروان ورزشي منا در پارالمپيك 2016 ريو ملموس ترين نمونه اي است كه مي توان به آن 
اشاره كرد. قدر مسلم اهالي ورزش و ورزش دوستان هرگز خود را از آحاد مردم جدا نديده اند و همواره 

مي كوشند تا دل مردم و رهبر انقلاب را شاد كنند. 

به طور حتم زشت ترين تصويري كه مي توان از جنگ سراغ گرفت، حمله 
فريدون حسن

   حاشيه
به مراكز غيرنظامي، مناطق مس��كوني، بيمارس��تان ها و مراكز علمي و 
آموزشي است. در طول دفاع مقدس 8 ساله مردم ايران در برابر رژيم بعثي 
عراق، كوردلان ارتش بعث به رهبري صدام از اين دست جنايات كم انجام ندادند اما حمله به زمين فوتبال 
و ورزشكاراني كه بدون كوچك ترين سد دفاعي در برابر جت هاي جنگنده ارتش بعث فقط به ورزش فكر 
مي كردند از جمله نقاط تاريك و زشت كارنامه رژيم منحوس بعثي عراق است.  بمباران زمين چوار البته 
در تاريخ دفاع مقدس و ورزش ايران نيز جزو اتفاقات فراموش شده به حساب مي آيد. اين كوتاه به بهانه نقش 
ورزش در دفاع مقدس حداقل توجهي است به اين حادثه مغفول مانده دفاع مقدس ملت ايران، باشد كه 

زمينه اي شود براي توجه بيشتر به آنچه در 23 بهمن 1365 در استان ايلام و شهر چوار روي داد. 
  آغاز ديداري دوستانه

شهيد هزاوه، بخشدار چوار عده اي از جوانان شهر ايلام و چوار را به منظور برگزاري يك ديدار دوستانه 
فوتبال دور هم جمع مي كند تا علاوه بر افزايش روحيه و شادابي جوانان ايلامي، تسكيني باشد براي 
چند سال بمباران و حضور مستقيم در صحنه هاي تعيين كننده دفاع مقدس از سوي مردم قهرمان 
ايلام.  بازي رأس ساعت 16 بعد از ظهر روز 23 بهمن 1365 آغاز مي شود و جوانان ايلام كه ميهمان 
جوانان چوار بودند در نيمه اول با برتري 2 بر يك به پيروزي مي رسند.  دو تيم سرحال و قبراق گام 
به ميدان مي گذارند كه نيمه دوم را آغاز كنند اما در حالي كه 15 دقيقه از بازي در اين نيمه گذشته 
و نتيجه تغيير نكرده، ناگهان شهر مورد هجوم جنگنده هاي عراقي قرار مي گيرد و زمين خاكي چوار 
نيز از اين حمله بي نصيب نمي ماند. اصابت چند موشك به زمين مسابقه همه چيز را زير و رو مي كند 

و زمين خاكي تبديل به زمين خونين مي شود. 
  15 شهيد و 6 جانباز 

عمق فاجعه به حدي بود كه شناسايي شهدا از روي چهره غيرممكن بود و 15 شهيد اين جنايت رژيم 
بعثي از روي لباس هاي تكه تكه شده و موهاي سرشان شناسايي شدند.  يونس تلوكي، مجتبي ناصري، 
علي نجات كرمي، علي عباسي، محمد كمالوند، جهانگير كاوه، عبدالرزاق مهديه، سيد محمد زارعي، 
حسين هزاوه )بازيكنان فوتبال(، حميدرضا رضايتي )داور مسابقه(، مراد آذرمنش، خليل مظفري، 
سجاد مظفري، محمد جواد مظفري و امجد حيدري )تماشاگران مسابقه( شهداي اين فاجعه هستند 
و علي قيطاس، رحمت محمودي، الياس گهر سودي، گل مراد فاضلي، فرمان فولادوند و سلمان كرد 

هم در جريان اين بمباران وحشيانه به درجه جانبازي نائل شدند. 
  چوار فراموش شده

اهالي چوار ياد و خاطره شهداي زمين فوتبالشان را با نصب عكس آنها در زمين گرامي مي دارند. اما 
جالب اينجاست كه حادثه چوار هنوز نه از سوي مسئولان ورزش كشور مورد توجه قرار گرفته و نه در 
يادبودهاي ايام دفاع مقدس نامي از آن برده مي شود. حادثه اي كه بي هيچ شك و ترديدي عمق رذالت 
و پستي رژيم بعثي عراق را نشان مي دهد. رژيمي كه در راه رسيدن به اهداف شوم خود حتي حاضر به 
قرباني كردن بي گناهان و غيرنظاميان بود.  نكته جالب توجه در حادثه چوار اينكه بنا به اطلاعات به 
دست آمده ارتش بعث پيش از اقدام به بمباران ايلام هواپيمايي را براي شناسايي منطقه اعزام مي كند 
و اين هواپيما با توجه به سطح پايين پرواز در منطقه به وضوح زمين مسابقه و بازيكنان بي دفاع مشغول 
مسابقه در آن را شناسايي مي كند و گراي لازم را به جنگنده ها مي دهد بنابراين به جرئت مي توان 
گفت اين حادثه كاملًا عمدي و با هدف مش��خص صورت گرفته و برگ سياهي به كارنامه جنايات 
جنگي رژيم بعث اضافه كرده اس��ت.  زمين خاكي چوار همچنان خاكي است اما بر كسي پوشيده 
نيست كه سرخي خون شهداي فوتباليست چوار و تماشاگران خونگرمشان به خصوص خليل مظفري 
دانش آموز كلاس دوم دبستان هميشه خاك زمين فوتبال چوار را گلگون كرده است، زميني كه بايد 
خاكي بماند تا فريادي باشد بر سر آنها كه دم از حقوق بشر و حمايت از مظلوم مي زنند اما وقتي پاي 

عمل به ميان مي آيد، زرادخانه هايشان را بر سر مظلومان و محرومان خالي مي كنند. 

نقش پررنگ ورزشكاران در دفاع مقدس

پرواز از زمين فوتبال تا بهشت
چوار، برگ سياه جنايت رژيم بعثي صدام

هفته دفاع مقدس براي 
دنيا حيدري

      گفت وگو
خيلي ها خاطرات جنگ 
را تداعي مي كند. برخي 
خاطراتي دورت�ر دارند، ع�ده اي كه نبودن�د و تنها 
روايت هايي شنيده اند عده اي كه دورتر بودند و شايد 
از آن روزها، تنها اخبار هولناك و ش�نيدن آژيرهاي 
خطر و قطعي برق را به ياد دارند. اما براي بعضي مثل 
كريم باوي كه در ميدان نبرد بودند، قصه دفاع مقدس 
و جنگ كاملاً متفاوت است. براي او و همرزمانش كه از 
نزديك شاهد بزرگترين فاجعه انساني بودند. از همان 
روزهاي اول كه مردم در خانه و كاشانه خود بي خبر از 
روزهايي كه در انتظارشان است صبح را شب و شب را 
صبح مي كردند كه ناگهان ديدند دشمن متجاوز پشت 
ديوارهاي شهر اس�ت و بايد خانه و كاش�انه خود را 
بگذارند و بروند و بدتر از همه اينكه بايد مردان خود را 
رها كنند براي دفاع. مرداني كه بسياري از آنها رفتند 
و برنگش�تند. خيلي ها ه�م رفتند و نصف�ه و نيمه 
برگشتند و شدند جانباز و امروز حسرت مي خورند كه  
اي كاش هرگز برنمي گشتند؛ روزهاي تلخ و دردناكي 
كه تكرار خاطرات آن چشم هاي زيادي را  تر مي كند و 

قلب هاي بي شماري را مي فشارد.


